
پنجره های آگاهی بخش

اصل و قاعده هســتی و جهــان و زندگی بر پایه 
خدا و خرد و خردورزی و خیر و خیرمندی ست؛ 
زیرا، خرد و اندیشه ورزی و نیکی و راستی، تبار و 
ریشه و تکیه گاه و آغازین جای سایر امور انسانی 
و اجتماعــی اســت. همانند یک درخــت واقعی، 
زمانی درخت تناور و تنومند می شــود که دارای 
ریشه های اســتوار و تنه و شــاخه ها و برگ و بر 
باشــد، لیکن، داشتن ریشــه، تنه و شاخه و برگ 
بــرای پویایی و شــکوفایی و بالندگی یک درخت 
کافی نیست! چرا؟ بدین دلیل که ریشه ها همواره 
باید در آب و خاک مســاعد باشند و از بیماری ها 
و آفــات و علــوف هرز و هدر و ویــروس ها حذر 
کنند. باری، چنین اســت ارکان و عناصر زندگی 
ساز آدمی. امور اجتماعی و کارهای ملت و مملکت 
و مسائل و معضلات زیست جمعی چگونه زنده و 

شاداب و بالنده و بانشاط می ماند؟
 ریشــه های یک ملت از اندیشــه و اندیشه ورزی 
مؤثر و سازنده و خلاق و بالنده آن نشأت می گیرد. 
سرچشــمه آگاهی و روزنه هــای امید و امیدواری 
با خلاقیــت و آفرینشــگری ذهن هــای فعال و 
اندیشمند، ســاری و جاری می شــود و گشوده 

می ماند. 
اگــر دقیــق و عمیق باشــیم، باز و بســته بودن 
پنجره های آگاهی و آزادی با فعالیت و اثربخشــی 
خرد و خردورزی نسبت وثیق دارد. هرگاه اندیشه 
ها تعطیــل و عقل ها قفل و ذهن ها مســدود و 
اراده ها بی اثر و عمــل ها بی خاصیت و تعقل ها 
تعلیق گردد، پنجره ها و روزنه های آگاهی و انتخاب 
و آزادی بسته می شود و بدین جهت، امور زندگی 
گره می خورد و دچار فلاکت و بدبختی می گردد. 
تونل تاریکی » Durk tunnel « و عصر ظلمت 
چگونه ظهور می کند؟ قرون وســطی چگونه پیدا 
شــد؟ قبل از آغاز قرون وســطی، تمام مدارس و 
مراکز اندیشــه ورزی و علم کاوی و جســتجوی 
دانــش و دلیل را تعطیل کردنــد، گفتند، همین 
کتب و صحــف مقدس ما را بس اســت و نیازی 
به عاقلان و دانشمندان و فیلسوفان نیست . زمانه 
امپراطوری روم، امــا تفکر یونان رایج و روان بود. 
اندکی درنگ کنیم، اینکــه بارها می گویم، تفکر 
و خرد ریشــه اســت نه فرهنگ، تمدن، سیاست، 
ادبیات، هنر، و نظایر آن، بدین معنی اســت، تفکر 

یونان غالب بود اما فرهنگ روم جریان داشت. 
وقتــی مراکز اندیشــه و علم تعطیل شــد، بازار 
خرافات و منقولات رواج و رونق گرفت. چون عقل 
و خرد، دلیل و برهان طلب اســت و نقل تقلید و 

تسلیم طلب، پس قرون وســطی با دو کار بزرگ 
آغاز شد، ابتدا تعطیلی عقلها و مراکز عقل ورزی، و 
در ادامه شیوع منقولات و خرافات. به تعبیر دیگر، 
آدمیان در اصل دو راه بیشتر ندارند: ۱- یا ایستاده 
در برهان و دانش هستند. ۲- یا نشسته در خرافه 
و خواب. قرون وسطی با خرافه و خواب آغاز شد، 
و بدین سان، پنجره های آگاهی و آزادی بسته شد 
و نفس ها در ســینه ها و اندیشه ها در مغزها به 
حبس و هبوط افتاد. اگر انســان و زندگی مجال 
و فرصت درک و دریافــت آگاهی و دانش را پیدا 
نکند، چه اتفاقی می افتد؟ پنجره ها و روزنه های 
آگاهی و امید بسته می شــود و انسان راه طغیان 

پیش می گیرد.
 اگــر حاکمان راه های جدید و اندیشــه های تازه 
و گره گشــا »اثربخش« را ببندنــد و پنجره های 
انتخاب و آزادی را مســدود ســازند و تنها بیراهه 
خودپسند را پیش پای مردم بگذارند، گویی، مردم 
را زندانی کرده اند و همگان را به اسارت گرفته اند. 
پرســش این است که مســئولیت باز نگه داشتن 
پنجره هــای آگاهــی و آزادی بعهده کیســت؟ و 
  informative« اساساً، ایجاد پنجره های آگاهی
windows« برعهده کیست؟ من فکر می کنم بر 
عهده خردمندان، مردم فهیم و مدیران لایق است. 
بستن پنجره های آگاهی بخش، رفتن بسوی قرون 

وسطی و جهل و جهالت است. 
ساده تر بگویم، با زور و تحمیل و شمشیر و شمش 
می تــوان پنجره ها را گل گرفــت و جلوی نور و 
روشنایی و آگاهی و آزادی را به طور موقت متوقف 
نمود، اما، انســان و انسانیت و اندیشه و دانش در 
حبس ها و حصارها باقــی نمی مانند، زیرا، دارای 
خرد آگاهی بخش و کوشش نافذ و نافع هستند و 

راهی برای باز کردن پنجره ها پیدا می کنند. 
پنجره هــای آگاهی با گفت و گــو، نقد و نقادی، 
پرســش و پرسشــگری و جلســات آزاداندیشی، 
حلقــات اندیشــه ورزی و خردمنــدی و مــدارا 
و ملایمت و مــردم داری و پرهیز از اســتبداد و 
خودرأیی و تک رأیی، گشــوده می مانند و بشــر 
امروز در قرن بیســت و یکم با همین اندیشــه و 

دانش کویرها را کرامت می بخشد. 
یک نمونه عملی و کاربردی برای باز نگه داشــتن 
پنجره هــای آگاهی بخــش، در کتــاب »ایران و 
ریشه هایش« پژوهش شده است و روش ایرانیان 
باســتان در آن کتاب بازخوانی و بازسازی گردیده 
است.خلاصه سخن این است که، شرط پاسداشت 
و پایندگــی پنجره های آگاهی و آزادی  داشــتن 
»خردجمعی و کوشــش همگانــی « را می طلبد. 
ایران متعلق به همه ایرانیان است و به حکم عقل 
هیچ شخص و گروه و فرقه ای بر کلیت و تمامیت 

و اصلیت مردم ایران برتری ندارند.

کتاب »آن روی ســکه خوشــبختی؛ پذیرش 
رویکردی بی باکانه برای زندگی« اثر براک باستین 
و ترجمه  علی باغشاهی و داود احمدی بلوطکی 
منتشر شد. کتاب »آن روی سکه خوشبختی؛ 
پذیرش رویکردی بی باکانه بــرای زندگی« اثر 
براک باســتین با ترجمۀ علی باغشاهی و داود 
احمدی بلوطکی، به همت انتشــارات ذهن آویز 
منتشــر شد. در پشــت جلد کتاب آمده است: 
»همه می گویند درد بد اســت، درست است؟ 
اما براک باستین، نویسندۀ کتاب آن روی سکۀ 
خوشبختی، نظری متفاوت دارد. او با استفاده از 
نمونه های زندۀ روزمره و یافته های آزمایشگاهی 
شگفت انگیز، نشان می دهد که چگونه درد، رنج و 
مبارزه به ما لذت می دهد، ما را مهربان تر می کند، 
افکارمــان را متمرکز می کنــد و به زندگی مان 

معنا می بخشد.هیجان انگیزترین لحظات زندگی 
ما اغلب بر لبۀ تیغ، بین لــذت و درد، متعادل 
می شود، چه پیدا کردن عشق واقعی مان باشد، 
چه در آغوش گرفتن نوزادمان برای اولین بار، چه 
پایان دادن به ماراتن باشد یا فرو رفتن در دریای 
یخ؛ چراکه درد و تهدید از دست دادن، به معنای 
واقعی کلمه، ظرفیت ما را برای شــادی افزایش 
می دهد و همان طور که باستین نشان می دهد، ما 
را قوی تر، انعطاف پذیرتر، مرتبط تر با افراد دیگر و 
هماهنگ تر با آنچه واقعاً مهم است می سازد. درد 
حتی باعث می شود که ما بیشتر حواسمان باشد؛ 
زیرا در تاریک ترین لحظاتمان نسبت به دنیای 
اطرافمان قرار داریم.اعتیاد ما به مثبت اندیشی و 
دنبال لــذت بودن درواقع ما را بدبخت می کند.

براک باستین نشان می دهد که بدون درد و رنج، 

هیچ راه واقعی ای برای دســتیابی و قدردانی از 
شادی واقعی و متعالی نداریم.« کتاب »آن روی 
سکه خوشــبختی« در ۲۳۲صفحه و با قیمت 

۱۹۰هزار تومان روانه بازار شده است

»آن روی سکه خوشبختی« منتشر شد

   محمدعلی نویدی  
   استاد دانشگاه 

چرا با وجود این همه جوانان مســتعد، شعر و 
داســتان دچار بحران است؟ نبوغ و خلاقیت و 
استعداد کافی نیست. من سالی هزار دانش آموز 
و دانشجوی مستعد داشتم. در میان آن ها جوانان 
پر شــور و خلاقی داشتم که با ورود به دانشگاه 
ویران شدند. من شاعر مدرن میساختم؛ استادان 
مفعول فاعلات مخشــان را می زدند و نابودشان 
می کردند، و به ســمت ادبیات سنتی می بردند. 
دوم: گفتم مسئله فقط خلاقیت نیست. خیلی ها 
را می شناختم که خلاقیت داشتند ولی اثرخوبی 
خلق نکردند و یا اثر متوســطی بر بساط کتاب 

پهن کردند ولــی اعتماد به نفس و پشــتکار 
نداشتند. شاعر جوان با اولین کتاب فکر می کند 
شــاهکاری خلق کرده است. می آورد پیش من 
و چند شــاعر و ناقد دیگــر و التماس می کند 
که بنویسیم. می نویســیم که این شاعر آینده 

درخشانی دارد به شرط فلان و بهمان...
شــاعر جوان فکر می کند. حقش خورده شده، 
فکــر می کند کن فیکون می کند. کتابش را به 
نمایشگاه می برد ولی فروش نمی رود، به اندازه 
کافی حمایــت نمی بیند. خودش هــم ادامه 
نمی دهد. با شعر و ادبیات قهر می کند، توی کما 
می رود و عامل بدبختی خود را ادبیات می داند. 
فکر می کنــد ما در پر قو زندگــی می کردیم. 
شاملو و رحمانی و آتشی وضع مالی وحشتناکی 
داشتند ولی استعداد ابلیسی و اعتماد به نفس 

و پشتکار هم داشتند. روزنامه های عصر پهلوی 
فقط با قله ها مصاحبه می کردند ولی در این روز 
و روزگار هــر کس از نه نــه اش قهر می کند و 
کتابی میچاپد، مطبوعات چپ و راســت از او 
عکس می زنند و فضای مجازی هم که هست. 
جوان عجله دارد، می خواهد زود مشــهور شود. 
می بیند از شــعر آبی گرم نشــده اســت. روز 
تولــدش ده دوازده تا دوربیــن دیجیتال به او 
هدیه می دهند. می رود فیلم بســازد. با مستند 
شــروع می کند. چند تا شاعر و نویسنده دست 
دوم و ســوم پیدا می کند. فکر می کند از مارکز 
و ناباکوف فیلم می گیرد و به زودی می تواند در 
شهرت آن ها شریک شود. چند ملیون هم اینجا 
از دست می دهد و یا نمی تواند فیلم خوبی بسازد 

یا اصلا نمی سازد.

بحران در شعر و داستان

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

کتاب یادداشت

ابداع یک روش درمان ژنتیکی خاص با کمک نانوذرات
پس از ســال ها آزمایش، دانشــمندان حوزه ژنتیک در 
ایالت آیووا توانستند ساختاری از جنس DNA بسازند 
که می تواند دستورالعمل های ژنتیکی خودرا بیان کند.

این یافته ها می تواند منجر به پیشــرفت های مهمی در 
 DNA پزشکی شود.تحقیقات پیشــین روی ساختار
منجر به تولید نانوذرات دو رشــته ای مارپیچ شده است.

اگر به ده ســال گذشته اریک هندرسون نگاه کنید او و 
همکارانش روی ســاخت نانوذرات از جنس DNA کار 
کرده اند.این نوآوری به دانشمندان این امکان را می دهد 
تا مواد DNA را تغییر دهند تا دستورالعمل های ژنتیکی 
خود را به داخل بدن منتقل کنند.هندرســون توضیح 
داد:»یک ســری واحد سازنده در یک لوله قرارداده شده 
است.آنرا گرم و سپس خنک کنید. همه این واحدهای 
سازنده به شکل جالبی دقیقاً در آنچه می خواهیم جمع 
می شــوند.«وی گفت:»این ترکیب را به شخصی که به 
دلیل مشکلات ژنتیکی، نقصی در کبد خود دارد،تزریق 
کنید.این نانوذرات به سراسر بدن می روند و به کبد وصل 
می شوند وبه معنای واقعی کلمه ژنوم کبد را ویرایش می 
کنند تا آن نقص ژنتیکی را برطرف کنند.«تیم هندرسون 
نشان داده است که با بیان ژنوم خاص می توانند نانوذرات 
DNA را،که شامل همه اطلاعات ژنتیکی شخص است، 
تغییر دهند و با این کارا خطای ژنتیکی را در بدن آن فرد 

برطرف کنند.

 دنیای علم

ناسا به دنبال جذب داوطلبان برای زندگی در 
مریخ شبیه سازی شده

ناسا به دنبال داوطلبانی برای زندگی یک ساله در محیطی 
است که شبیه به سیاره مریخ شبیه سازی شده است.ناسا 
برای آنان که چالش های دشــوار را می پسندند،فرصت 
مناسبی مهیا کرده است.آژانس فضایی ایالات متحده)ناسا( 
به تازگی برای دعوت از داوطلبان برای شرکت در دومین 
ماموریت شبیه سازی شده سالانه مریخ موسوم به»آنالوگ 
)۲ CHAPEA(»کاوش ســلامت و عملکرد خدمــه

فراخوان داده اســت.بنابراین کســانی که پیشینه ای در 
تحصیل رشته های مربوط به علوم، فناوری، مهندسی و 
ریاضی دارند و از زندگی در شــرایط دشوار نیز استقبال 
می کنند،می توانند به این برنامه بپیوندند.درطول مدت این 
ماموریت که از بهار ۲۰۲۵ آغاز خواهد شد،چهارداوطلب 
منتخب در زیستگاهی چاپ سه بعدی شده به مساحت 
۱۷۰۰فوت مربع در هیوستون اسکان خواهند یافت.ناسا از 
هم اکنون تا دوم آوریل)۱۴فروردین ۱۴۰۳(درخواست ها 
را در وب ســایت CHAPEA می پذیرد.گفتنی است 
که ناسا در قبال شــرکت دراین برنامه به داوطلبان پول 
پرداخت خواهد کرد،اما هنوز به شکل عمومی اعلام نکرده 
است که شرکت کنندگان چقدرپول دریافت خواهند کرد.

این زیســتگاه چاپ سه بعدی شــده موسوم به»مارس 
دیون آلفا» در مرکز فضایی جانسون ناسا بنا شده و برای 
شبیه ســازی زندگی برای کاشفان آینده در سیاره سرخ 
طراحی شده است،جایی که محیط،خشن و منابع، محدود 
خواهد بود.درحال حاضر داوطلبانی به عنوان بخشــی از 
اولیــن ماموریــت CHAPEA درآنجــا زندگی و کار 
می کنند که تاکنون بیش از نیمی از مأموریت ۳۷۸روزه 
خود را ســپری کرده اند.داوطلبــان در طول اقامت خود 
همراه با انجام وظایف مختلف به شکل ویژه به نگهداری 
زیستگاه و کشــت محصولات می پردازند.این زیستگاه 
همچنین دارای یک محیط شنی به مساخت ۱۲۰۰فوت 
مربع است که برای پیاده روی های فضایی شبیه سازی شده 
ساخته شده است.در شرایط ارائه درخواست برای شرکت 
در این برنامه آمده است که متقاضیان باید شهروند ایالات 
متحده باشند و بین ۳۰ تا ۵۵سال سن داشته باشند،به 
زبان انگلیســی مسلط باشند و دارای مدرک کارشناسی 
ارشد در رشــته های مرتبط با علوم، فناوری، مهندسی 
و ریاضی)STEM( باشــند.همچنین حداقل دوســال 
تجربه حرفه ای، حداقل هزارساعت خلبانی هواپیما یا دو 
سال ســابقه کار در یک برنامه دکترای STEM داشته 
باشند.انواع خاصی از تجربه های حرفه ای ممکن است به 
متقاضیانی که مدرک کارشناسی ارشد ندارند،امکان واجد 

شرایط شدن را بدهد.

فناوری

ناگفته های شعر )۷(

دریچه

هر که چیزی دوست دارد جان و دل بر وی گمارد
هر که محرابش تو باشی سر ز خلوت برنیارد
 روزی اندر خاکت افتم ور ببادم می رود سر
کانکه در پای تو میرد جان بشیرینی سپارد 

 من نه آن صورت پرستم کز تمنای تو مستم
هوش من دانی که برده است؟ آنکه صورت می نگارد

 عمر گویندم که ضایع می کنی با خوبرویان
وانکه منظوری ندارد عمر ضایع می گذارد

جزئیات سعدی

 امروز یکی از دوســتام رســید، رفتم پیشش که تو 
چمدونا و چیدن کمکش کنم، چمدونشو باز کردم فکر 
میکنین اولین چیزی که دیدم  چی بود؟آفتابه، آفتابه ی 
قرمزی که ۳/۱ چمدونو گرفته بود. برگشتم نگاش کردم 
دیدم داره با نیش باز نگام میکنه، میگه تو نقطه ی امن 

خونم باید ارامش داشته باشم .ارُنج الِف(
 مــردم رو ســرزنش نکنید؛ترکیب فقــر و طمع در 
جامعه ای که به شدت اختلاف طبقاتی وجود داره همه 
رو قمارباز میکنه فقط سطح و مقدارقمار متفاوته!ایران 
بهشــت رویا فروش هاس وقتی که ابتدایی ترین لوازم 
زندگــی نرمال توهمه جــای دنیا اینجا رویا و دســت 

نیافتنیه...)منصور اینانلو(
 اینکه یه نفرمی تونــه آدم بالغ،تحصیل کرده، باهوش 
و حتی موفقی باشــه اما همچنان بی شــعور باشه برای 
من هیچ وقت عادی نمی شه.اگه نه هوش و استعداد،نه 
تحصیلات،نه تجربه و سن و سال شعور نمیاره،پس با چه 

)AliⲈn(معیاری باید تو آدم ها دنبالش گشت؟
 دلیل افسردگی و برخی از این اختلالات مسخره هم 
بیکاریه.شما برو یه کار سخت پیدا کن،روزی ده ساعت 
کار کن، بعد که برگشتی خونه ببین اصلا وقت می کنی 

چنین افکار مزخرفی داشته باشی.)کلکسیونر(

مجازستان

روزنامه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران
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 تحقیقات نشــان می دهد »هیروگلیف« حدود ۵۲۰۰ســال قبل و در 
حوالی زمانی ابداع شــده است که یک سیستم نوشــتاری دیگر به نام 
»خط میخی« در بین النهرین ایجاد شد.»لایوســاینس« نوشت»جیمز 
آلن« ، استاد بازنشسته رشته مصرشناسی دانشگاه »براون«  توضیح داد که 
کاوش های باستان شناسان آلمانی در »ابیدوس« واقع در مصر به کشف 
هیروگلیف هایی متعلق به ۳۲۰۰ پیش از میلاد منجر شده است.همچنین 
»لودویگ مورنز« ،  استاد رشته مصرشناسی دانشگاه »بن«  در آلمان  در 
گفت وگو با »لایوســاینس« توضیــح داد کــه هیروگلیف های مصری 
در حوالی ۳۳۰۰ تــا ۳۲۰۰پیش از میلاد خلق شــده اند.»آلن« افزود: 
»نخستین  نمونه ها از سیستم هیروگلیفی اینطور به نظر می رسند که تا 
حد زیادی تکامل  پیدا کرده اند، که یا به این دلیل است که هیروگلیف های 
اولیه روی مواد قابل تجزیه که در گذر زمان نابود شده اند، نوشته  شده اند 
یا اینکه یک نابغه ناشــناس این سیستم نوشتاری را ابداع کرده است.«  
»مارک ون دی میروپ«، اســتاد تاریخ در دانشــگاه کلمبیا، در ویرایش 
دوم کتاب خود با عنوان »تاریخ مصر باســتان« نوشــت که کارشناسان 
هنوز بر ســر دلیل ابداع »هیروگلیف«ها با یکدیگر مباحثه می کنند. در 
زمانی که »هیروگلیف« اختراع شــد، مصر در حال تبدیل شدن به یک 
دولت واحد بود و ممکن است اداره آن دلیلی برای اختراع »هیروگلیف« 
باشــد. »ون دی میروپ«  در کتاب خود اینطور نوشــت: »منطقی است 
که شــرایط مصر در آن زمان با در نظر گرفتن وســعت و پیچیدگی آن 
به یک سیستم حســابداری انعطاف پذیر نیاز داشت که بتواند اطلاعاتی 
در مورد ماهیت کالاها، مقدار آن ها، منشــأ مقصد، افراد مسئول آن ها و 
تاریخ معامله را ثبت کند.« نظریه دیگر این است که »هیروگلیف« برای 
کمک به افزایش جلال خدایان و پادشــاهان ابداع شده  است. »ون دی 
میروپ« با اشــاره به اینکه برخی حکاکی های قدیمی، پادشــاهان را به 
همراه هیروگلیف به تصویر می کشــند، در کتابش نوشته است:»تجلیل 
از شــاه شاید یکی از عوامل محرک در ابداع این سیستم نوشتاری بوده 
است.«  همانطور که پیش تر نیز اشاره شد،  مصری ها »هیروگلیف« را در 
حوالی همان زمانی ابداع کردند که »خط میخی«  در بین النهرین ایجاد 
شد.کارشناسان هنوز بر سر اینکه کدام یک از این سیستم های نوشتاری 
زودتر ابداع  شــده  اســت با یکدیگر به توافق نرسیده اند.»آلن« استدلال 
می کند که نخســت هیروگلیف های مصری ابداع شده اند و می گوید که 
قدیمی ترین کتیبه های خط میخی مربوط به حدود ۲۹۰۰ قبل از میلاد 
است. با این حال، بسیاری از دانشمندان با این نظر مخالف هستند.در هر 
صورت، خط میخی و هیروگلیف کاملًا متفاوت هستند و به نظر می رسد 
که این دو سیســتم، مستقل از یکدیگر تکامل یافته باشند. »آلن« بیان 
کرد: »خط میخی و هیروگلیف آنقدر متفاوت هستند که یکی نمی تواند 
مســتقیماً بر دیگری تأثیر بگذارد.«این کارشناس همچنین خاطرنشان 
کرد: »علائم خط میخی،  نشان دهنده کل کلمات یا هجاها هستند،  این 
درحالی است که هیروگلیف ها نشان دهنده کلمات یا حروف صامت مجزا 

هستند و نشان دهنده حروف صدادار نیستند.«به گفته دانشگاه ممفیس 
در »تنسی«، آخرین کتیبه مصری به خط هیروگلیف به سال ۳۹۴پس 
از میلاد برمی گردد. در آن زمان، سیســتم های نوشتاری دیگری مانند 
»قبطی« در مصر مورد استفاده قرار می گرفت و پس از آن، دانش خواندن 
و نوشتن هیروگلیف ها از بین رفت. در قرن نوزدهم میلادی با رمزگشایی 
هیروگلیف این نوشــته ها دوباره قابل تشخیص شدند.»سنگ روزتا« که 
باستان شناســان نخستین بار به کمک آن موفق شدند زبان هیروگلیفی 
را رمزگشــایی کنند، جزو ارزشــمندترین آثار مجموعه »موزه بریتانیا« 
محســوب می شــود.متن های روی »ســنگ روزتا« به سه نوع سیستم 
نوشتاری مختلف شامل خط دموتیک مصری،  یونان باستان و هیروگلیف 
نوشته شده اند. پژوهشگران با کمک این اثر تاریخی موفق شدند نمادهای 
تصویری را که روی شــمار بســیار زیادی از آثار به جای مانده از مصر 
باستان حکاکی  شــده است، رمزگشایی کنند.»ســنگ روزتا« که یک 
سنگ گرانیتی سیاه است در حقیقت بخشی از یک تخته سنگ بزرگ تر 
محســوب می شود که مدت ها پیش از آن جدا شده است.»سنگ روزتا« 
در ســال ۱۷۹۹ در نزدیکی شهر باستانی »روزتا« واقع در »دلتای نیل« 
کشــف شد. گفته می شود سربازان ارتش »ناپلئون« این اثر را در جریان 
لشگرکشی فرانسه به مصر کشف کرده اند.به دنبال شکست »ناپلئون« در 
سال ۱۸۰۱ میلادی این سنگ بر اساس »معاهده اسکندریه« به مالکیت 
بریتانیا درمی آید. این ســنگ در فوریه سال ۱۸۰۲ به انگلستان منتقل 
شده و در جولای همان ســال توسط »جورج سوم« به »موزه بریتانیا« 
اهدا می شود.»توماس یانگ«، فیزیکدان بریتانیایی که به مصرشناسی نیز 
علاقه مند بود، مطالعه روی نوشته های »سنگ روزتا« را در سال ۱۸۱۴ 
میلادی آغاز کــرد. او دریافت نمادهای بیضی شــکل ضمیمه نام افراد 
سلطنتی هستند. اما این »ژان فرانسوا شامپولیون« واژه شناس فرانسوی 
بود که در ســال ۱۸۲۲ میلادی با بررســی دقیق »سنگ روزتا« و سایر 
متون در نهایت موفق شد یک فهرست کامل از نشانه های »هیروگلیفی« 
و معادل های یونانی آن ها را ارائه کند.»شامپولیون« نخستین مصرشناسی 
بود که دریافت برخی از این نمادهای هیروگلیف، الفبایی، برخی هجایی 

و برخی دیگر وابسته به ضمیر هستند.

 »هیروگلیف« چه زمانی ابداع شد؟ 
موزه

 اعدام مردی كه مخالفان سياسی رضاشاه را 
در زندان با تزریق »آمپول هوا« می كشت

رای دادگاه جنایــي تهران ســی ام بهمن ۱۳۲۲ 
)۱۹ فوریه ۱۹۴۴( درباره متهمان به قتل زندانیان 
سیاســی با تزریق آمپول هوا، و وسائل دیگر صادر 
شــد. این وقایع زندان، پیش از شــهریور ۱۳۲۰ 
)پیش از اشغال نظامی ایران( و تغییر رئیس کشور 
روی داده بود.طبــق حُکــم دادگاه جنایي تهران، 
پزشک احمدی )پزشک زندان( به اعدام و سَرپاس 
]سرتیپ پلیس[ مختاری که در زمان ارتکاب این 
قتل ها رئیس شــهربانی ]پلیس کل کشــور[ بود 
به ۱۰ســال زندان محکوم شده بود. بقیه متهمان 
به شــش ســال زندان تا حبس ابد محکوم شده 
بودند. فرخی یزدی روزنامه نگار و ســردار اســعد 
بختیــاری )جعفرقلی خان( دو تنَ از این مقتولان 
زندان بودند. پزشک احمدی پس از اشغال نظامی 
ایران توســط نیروهای انگلســتان و شوروی، به 
عراق گریخته و در بغداد پنهان شــده بود که بعدا 
دســتگیر و به ایران مسترد شــده بود.جعفرقلی 
خان ســردار اســعد در کابینه های متعدد وزیر 
بود و هنگام بازداشــت و انتقال به زندان قصر هم 
وزیرجنگ بود که ناگهان و بدون مقدمه، به اراده 
رضاشاه دستگیر شــده بود. وی به همراه رضاشاه 
به مازندران رفته بود که در بابل اورا دستگیر کرده 
بودند. وي که از مشروطه خواهان بنام بود توسط 
سرهنگ سیاســی رئیس آگاهی پلیس )تأمینات( 
بــه تهران منتقل و تحویل زندان قصر شــده بود. 
تقریبا همزمان، به دستور رضاشاه عده ای از سران 
ایلات بختیاری، بویراحمد و چهارلنگ نیز دستگیر 
شــده بودند که دهم فروردیــن ۱۳۱۳ به حکم 
دادگاه نظامي اعدام شدند. گفته شده است که در 
همین روز و در زندان قصر، سردار اسعد )معروف 

به سردار بهادر( با تزریق آمپولِ هوا توسط پزشک 
احمدی کشته شده بود. جعفرقلی خان که هنگام 
مرگ ۵۵ساله بود پسر علیقلی خان بختیاری بود. 
علیقلی خان بود که با ســواران خود از اصفهان به 
تهران آمده و با کمک مجاهدان گیلان و مازندران 
و افــراد یپرم خان پایتخت را تصرف و محمدعلی 
شاه قاجار را که راه اســتبداد درپیش گرفته بود 
برکنار کردند. در پی درگذشت علیقلی خان، لقب 
»سردار اســعد« به جعفرقلي خان داده شده بود. 
جعفرقلی خان که مدتی هم اســتاندار کرمان بود 
در آغاز پادشــاهی رضاشــاه از دوستان نزدیک او 
بود. سرهنگ نیرومند یکی دیگر از متهمان پرونده 
قتل های مخالفان سیاسی دولت وقت به حبس ابد 
محکوم شــده بود. دادگاه جنایی تهران سرهنگ 
راســخ را هم که از ماجرا آگاه بود و به قوه قضایی 
خبر نداده بود تا عدالت اجرا شود به جرم اختفای 

جرم به شش سال زندان محکوم ساخت.

حافظه تاریخی


